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شیوه نامه ای برای 
مواجهه با 

سقط قانونی جنین
ایلنــا: رئیــس مرکز جوانــی جمعیت، 
ســلامت خانــواده و مــدارس وزارت 
بهداشــت از برگزاری ششــمین جلسه 
«کارگروه پیشــگیری و مقابله با ســقط 
عمدی جنین» در ستاد وزارت بهداشت 
خبــر داد و گفت: در این جلســه مقرر 
تدویــن شــیوه نامه  تا مقدمــات  شــد 
چگونگی مواجهه با درخواســت سقط 
قانونــی جنیــن در مــوارد چند قلویی، 
ناشــی از درمــان نابــاروری و مــوارد 
چارچــوب  در  الیگوهیدروآمنیــوس 
مرتبــط  قوانیــن  و  شــرعی  موازیــن 
از جملــه مــاده ۵۶ قانــون حمایت از 
خانــواده و جوانی جمعیت با همکاری 
سازمان پزشــکی قانونی، مرکز مدیریت 
حوزه های علمیه و دبیرخانه ستاد ملی 

جمعیت  آغاز شود.
«کارگــروه  گفــت:  جبــاری  صابــر 
پیشــگیری و مقابلــه با ســقط عمدی 
جنیــن» با هدف دســتیابی بــه اهداف 
مــاده ۵۶ قانون حمایــت از خانواده و 
جوانی جمعیت در سال ۱۴۰۲ در وزارت 
پزشــکی  آموزش  و  درمان  بهداشــت، 

تشکیل شده است.
از مهم تریــن مصوبات  افــزود:  وی 
ششــمین جلســه این کارگــروه تقویت 
معاونــت  تعامــل  بیــن  و  همــکاری 
درمــان و اداره کل حقوقــی، امــلاک و 
تنظیم مقــررات در خصوص حل وفصل 
مشــکلات مرتبط با تنظیم گزارش های 
تخلفات ســقط عمدی جنین به  منظور 
صدور احکام قضائــی مبتنی بر تبصره 
۴ مــاده ۵۶ قانون حمایــت از خانواده 
و جوانــی جمعیت و نیــز ابطال پروانه 
فعالیت پزشک یا ماما یا دارو فروشی که 
خارج از مراحل این ماده وســایل سقط 
جنیــن را فراهم یا مباشــرت به ســقط 

جنین کنند، بود.
وی ادامه داد: همچنین در این جلسه  
مصوب شد که به  منظور حساس سازی 
بیشتر دانشگاه ها و دانشکده های علوم 
پزشکی کشــور، در یکی از نشست های 
صبحــگاه نظــارت معاونــت درمان از 
استادان مربوطه دعوت شود تا اهمیت 
موضوع بــرای مدیران نظارت بر درمان 

سراسر کشور یادآوری شود.
رئیــس مرکــز جوانــی جمعیــت، 
ســلامت خانــواده و مــدارس وزارت 
بهداشــت اظهــار کرد: در این جلســه 
مقرر شــد تا مقدمات تدوین شیوه نامه 
چگونگی مواجهه با درخواســت سقط 
قانونــی جنیــن در مــوارد چند قلویی، 
ناشــی از درمــان نابــاروری و مــوارد 
چارچــوب  در  الیگوهیدروآمنیــوس 
مرتبــط  قوانیــن  و  شــرعی  موازیــن 
از جملــه مــاده ۵۶ قانــون حمایت از 
خانواده و جوانی جمعیت با همکاری 
سازمان پزشــکی قانونی، مرکز مدیریت 
حوزه هــای علمیــه و دبیرخانه ســتاد 
ملی جمعیت  آغاز شــود. جباری بیان 
کــرد: همچنین به  منظور تســریع روند 
اصلاحات محتوای درس بهداشــت و 
تنظیم خانواده مربوط به رشته مامایی 
و تغییــر عنــوان آن به عنــوان باروری 
ســالم و جمعیت، در این جسله از دبیر 
بورد مامایی و بهداشــت بــاروری نیز 
دعوت به عمل آمد. بنا بر اعلام وزارت 
«کارگروه  در ششمین جلسه  بهداشت، 
پیشــگیری و مقابلــه با ســقط عمدی 
جنیــن» کــه اولویت های پیشــنهادی 
ســال ۱۴۰۳ نیز ارائه شد، علاوه بر دکتر 
جباری به عنوان رئیــس و دکتر طاولی 
به عنوان دبیــر، رئیس مرکز حراســت 
از معاونت های درمان،  نمایندگانــی  و 
آموزشــی، تحقیقات و فناوری، سازمان 
غــذا و دارو، دفتــر بازرســی، ارزیابــی 
عملکرد و پاسخ گویی به شکایات، مرکز 
روابط عمومی و اطلاع رسانی، اداره کل 
حقوقی، املاک و تنظیم مقررات، مرکز 
مدیریت آمــار و فناوری اطلاعات، دفتر 
طــب ایرانــی، دفتر آمــوزش و ارتقای 
ســلامت وزارت بهداشــت و نیز برخی 
از اعضای هیئت علمی دانشــگاه  های 
علوم پزشکی کشور به تناسب موضوع 

حضور داشتند.

در پی آتش سوزی بیمارستان قائم رشت
ممنوعیت فعالیت بیمارستان 

و ۴ بازداشتی
ایســنا: بیمارستان خصوصی قائم (عج) رشــت، حوالی ساعت ۱:۱۳ 
 بامداد سه شنبه، ۲۹ خرداد، دچار آتش سوزی شد که با تلاش نیروهای 
آتش نشــانی و خدمات ایمنی شهرداری رشــت، این آتش سوزی به صورت 

کامل مهار شد.
بیماران بســتری در این بیمارســتان به طور کامل به ســایر مراکز درمانی 

منتقل شدند، اما متأسفانه تعدادی از بیماران جان باختند.
رئیــس دانشــگاه علوم پزشــکی گیلان با اشــاره به حادثه آتش ســوزی 
بیمارستان قائم در رشــت  گفت: بیمارستان به طور موقت  تعطیل است و تا 
اعمال تعمیرات مربوطــه و دریافت مجدد مجوزهای ایمنی، اجازه فعالیت 

ندارد.
دکتر محمدتقی آشوبی، بیمارستان قائم رشت را ۲۲۷ تختخوابه دانست 
و اظهار کرد: در زمان وقوع حادثه آتش ســوزی در نخســتین ساعات بامداد، 
۱۴۲ بیمار در این بیمارستان خصوصی بستری بودند. در جریان وقوع حریق، 
با کمک نیروهای امدادی و اورژانس و هلال احمر ۱۱۸ بیمار را انتقال دادیم. 
میانگین سن فوتی ها ۷۶ سال بوده و هیچ کودکی را از دست نداده ایم؛ البته 

علت دقیق مرگ باید توسط پزشکی قانونی استان اعلام شود.
او با بیان اینکه در حال حاضر برخی از بیماران مرخص شــده و تعدادی 
دیگر نیز در حال ترخیص هستند، اضافه کرد: تعدادی از بیماران همچنان به 
دستگاه وصل هستند، بنابراین تا بهبودی کامل بستری خواهند بود. همچنین 

پنج نفر از کادر درمان بیمارستان قائم بر اثر دود غلیظ بستری شده اند.
رئیس دانشــگاه علوم پزشکی گیلان اعتبار پروانه بهره برداری بیمارستان 
قائم را تا ســال ۱۴۰۷ دانســت و بیان کرد: برآورد اولیه خســارت ایجاد شده 
در حــال انجام بوده و بیمارســتان به طور موقت  تعطیل اســت و تا اعمال 

تعمیرات مربوطه و دریافت مجدد مجوزهای ایمنی، اجازه فعالیت ندارد.
آشوبی با اشــاره به انتقال بیماران بیمارســتان قائم به جای امن جهت 
ادامه خدمت رسانی  گفت: ارائه خدمات درمانی به بیماران تا بهبودی کامل 

ادامه خواهد داشت و هیچ گونه هزینه ای از بیماران دریافت نمی شود.
حجت الاسلام والمسلمین اسماعیل صادقی نیارکی، رئیس کل دادگستری 
اســتان گیلان نیــز در حاشــیه بازدید از بیمارســتان قائــم و در گفت وگو با 
خبرنگاران با ابراز تأسف از وقوع حادثه آتش سوزی، اظهار کرد: علت حادثه 
در دســت بررسی اســت و هم از سوی سازمان آتش نشــانی و هم از سوی 

پزشکی قانونی پیگیری می شود.
او با بیان اینکه تا روشن شــدن همه ابعاد موضوع نباید پیش داوری کنیم، 
ادامه داد: ابعاد موضوع پس از اعلام نظر مراجع ذی صلاح، به نحوی دقیق 

به اطلاع مردم خواهد رسید.
رئیس کل دادگســتری گیلان همچنین از تعیین قاضی ویژه برای پیگیری 
حادثه خبر داد و خاطرنشــان کرد: قاضــی ویژه تاکنون چهار نفر را در رابطه 
با این پرونده بازداشــت کرده و نتیجه تحقیقات و بررســی های انجام شــده، 

مشخص می شود.

سرگذشت ستاره  سینمای قبل از  انقلاب در حوالی شهر گلیم ایران

قصه «شهرزاد» آواره
نگاه گزارش خبری

جامعهجامعه

سمیرا سرچمی: با یک کیف قهوه ای مندرس و تقریبا بزرگی 
کــه در آن همه چیز از دفتــر، خودکار و کتاب تا ســیگار، 
فندک، کیف پول و... پیدا می شود، شهرهای زیادی را رفته 
تا بتواند جایی برای زندگی پیدا کند. اما نشــده و نتوانسته؛ 
چون حقوقــی را کــه از اداره فرهنگ و ارشــاد می گیرد، 
نهایــت پول  جیبی  اســت تــا پولی برای اجــاره حتی یک 
اتاق. او ســهیلا فردوسِ فیلم قیصر به کارگردانی مسعود 
کیمیایی  و اقدسِ داش آکل (در کنار بهروز وثوقی) اســت؛ 
دو فیلمــی که  بازی در آنهــا، از وی چهره زنی توانمند در 

سینمای قبل از انقلاب می سازد.
کیف قهوه ای اش را که سر شانه انداخته، سنگین است. 
می پرســم می خواهید کیف را بدهید برایتــان نگه دارم؟ 
می گوید نــه، من عادت دارم. کتاب هایم اگر نباشــند انگار 
چیزی کم دارم. او فیلم هایی مانند تنگنا و صبح روز چهارم 
را در کارنامه بازیگری اش دارد که در جشنواره سپاس برنده 
جایزه شــد. هزینه  مجموعه اشــعار او که تحت عنوان «با 
تشنگی پیر می شویم» چاپ شده،  آن زمان پنج هزار تومان 
بوده که بهروز وثوقی آن را پرداخت می کند.  شــعرهایی 
که ابراهیم گلستان هم از آنها به عنوان شعرهایی خوب و 
قوی نام برده اســت. او در سال ۵۲ در اعتراض به فضای 

فیلمفارسی از سینما کناره گیری می کند.
شهرزاد، سیگار را روشن می کند، موهایِ کاملا سفیدش 
را زیر شــال ســیاه پنهان می کند و می گوید: هر چقدر کمتر 
پیر به نظر برسم حس بهتری دارم و می خندد. از آن کیف، 
عکس فردین را بیرون می آورد، نشــانم می دهد و می گوید 
آن ســال ها این مرد و بازی اش در ســینما بســیار طرفدار 
داشــت؛ به طــوری که وقتــی بازیگر فیلمی بــود، جلوی 
ســینما برای تماشــای آن فیلم صف می کشیدند. من هم 
طرفدارش بودم، هنوز هم هستم. «کبری سعیدی»، ملقب 
به «شهرزاد»، از ترمینا ل خوابی، چمن خوابی و پارک خوابی 
روی نیمکت حرف می زنــد؛ از اینکه جایی را برای زندگی 
پیــدا نمی کــرده و تقریبــا هنرمندان یادی از همکارشــان 
نکرده اند، به جز پوری بنایی کــه بازیگر فیلم مریم و مانی 
بوده. فیلمی به کارگردانی خودش یعنی شهرزاد که باعث 
می شــود عنوان اولین کارگردان زن در ایران را به خودش 
اختصاص دهد. از شــمال تا جنوب ایران را با اتوبوس طی 
کرده و هر بار مجبور شــده همان کیف قهوه ای را بردارد و 
به شهر دیگری برود؛ گاهی به دلیل اجاره های بالا و گاهی 
بدقلقــی صاحبخانه بــرای بالا بردن کرایه. قرار می شــود 
مستندی در کوهپایه ساخته شــود. عوامل فیلم مستند او 
را پیدا می کنند و مدتی در کوهپایه و کرمان ساکن می شود. 
شهرزاد می گوید این بار سرنوشت داستان تازه ای را برایش 

رقم می زند؛ داستانی که این بار چالش های کمتری دارد و 
تا الان که هفتاد و چند سال دارد، در خواجوشهر شهرستان 
سیرجان از شهرهای استان کرمان ساکن می شود. ساکن در 
اتاقی متعلق بــه یک خانه تقریبا بزرگ که صاحبخانه اش 
جنوبی  است و آن را به شــهرزاد اجاره می دهد. اجاره ای 
که تقریبا نســبت به اجاره بهای ســایر خانه ها در سیرجان 
کمتر اســت، اما باز هم برای کبری ســعیدی هزینه زیادی  
اســت. چندین بار در خانــه را می زنم، همسایه شــان رد 
می شود و می گوید بیشــتر وقت ها خواب است، اگر با یک 
سنگ کوچک در بزنی شاید متوجه شود. خواجوشهر همه 
او را می شناســند. کافی اســت وارد خواجوشــهر شوی و 
بگویی خانه شــهرزاد کجاســت. آدرس را حفظ هستند و 

ساختمانی را که نمای سفالی دارد، نشان می دهند.
خواجوشــهر از توابــع ســیرجان، شــهری سرســبز با 
جمعیتی اندک اســت که قلعه بی بی دن و گلیم نمادهای 
معرفی این شهر هستند. شهرزاد بی بی دن را می شناسد و 
می گوید همین که فهمیدم اینجا قلعه ای به این نام وجود 
دارد، راجع بهش خواندم و این شــهر را بیشــتر دوســت 
داشتم. همسایه شهرزاد همچنان کنارم ایستاده تا بالاخره 
شــهرزاد بیدار شــود و در را باز کند. به نظر می آید برای او 
شــهرزاد زنی  است تابوشــکن که برای شهر کوچکی مثل 
آنجا چندان تناســب ندارد. از لباس پوشیدنش می گوید تا 
پر رفت و آمد بودن خانه اش که می آیند به او ســر می زنند، 
عکس یادگاری می گیرند و... . بعد از نیم ســاعت شهرزاد 
در را باز می کنــد. خودش، لباس هایش و موهایش خیس 
اســت، انگار که حمام رفته. خوشامد می گوید و خواهش 
می کند کــه منتظر بمانم تا لباس های خیس را عوض کند 
و بعد بروم داخل. می گوید بفرما داخل، دســت می دهم، 
روبوســی می کنم و می پرســم من براتون آشــنا نیستم؟ 
انگشــتش را به حالت فکرکردن می گذارد روی پیشــانی 
و می گویــد از وقتــی دیابت گرفته و مریض احوال اســت 
حافظه اش خیلی ضعیف شده. با یادآوری روزی که برای 
اولیــن بار برای هفته نامه ســخن  تازه ســیرجان گفت وگو 
کردم، کمی به آن روز نزدیک می شود و می گوید چه سالی 
بود ؟ ۹۸، تابســتان ۹۸ که شما اینجا ساکن بودید. می گوید 
البته در خانه ای دیگر. خانه به  دوشــی را تقدیر دقیقا برای 
من نوشته. لباس های خیس را می اندازد روی طناب میان 
حیاط. اتاق یک کولر کوچــک دارد که هنوز صاحبخانه یا 
کس دیگری نیامده برایش راهش بیندازد. هوا گرم اســت 
و آب ریختــه روی بدنش تا خنک شــود. یک تخت خواب 
گوشه دیوار اســت که به نظر می آید بیشتر وقتش را اینجا 
دراز می کشد؛ چون مثل قدیم توانایی برای برو و بیا ندارد. 
شــماره قند خونش ۵۰۰ بوده و یکی از دوســتان او به نام 
خانم خواجویی با مشــورت یک پزشک برایش دارو گرفته. 
خواجویی یــادآوری اش می کند که قرص هــا را فراموش 
نکنــد. می گویــد یادم هســت نگران نباش. ســمت دیگر 

اتاق یک میز و صندلی پلاســتیکی زردرنگ است که دفتر 
و خودکار شــهرزاد روی آن گذاشــته شده. می پرسم هنوز 
هم اهل نوشــتن هستی؟ شــعر جدید نداری که برایمان 
بخوانی ؟ انگشــت دستش را نشان می دهد که بر اثر زخم 
عفونت کــرده و نمی تواند خودکار به دســت بگیرد. چند 
وقــت پیش زمین می خورد و این زخــم به خاطر دیابت تا 
امروز خوب نشــده و تازه  است. از سر جایش بلند می شود 
که برای پذیرایی قهوه درست کند. قهوه را پیشنهاد می دهد 
و خودش می گوید البته شــما چایی دوست هستید، من آن 
ســال ها پدرم قهوه خانه داشــت و پاتوقم آنجا کنار پدرم 
بود ، برای همیــن اگر قهوه نخورم انگار روز برایم شــروع 
نشــده. آشــپزخانه فقط یک اجاق گاز تقریبــا کهنه دارد. 
گوشــه آن چند نایلون خرید گذاشته شــده؛ سیب زمینی، 
پیاز، یک خربزه، کمی برنج و یک روغن. چند خیار و گوجه 
دارد، می گوید دلم ســالاد شــیرازی می خواهد، درســت 
می کنی؟ می گویم بــا کمال میــل. روی تخت خواب دراز 
می کشــد. همان موقع فردی از اصفهان تماس می گیرد و 
با خوشــحالی از اینکه شــهرزاد را پیدا کرده و صدایش را 
می شنود، آن قدر بلند حرف می زند که صدایش را می توان 
شــنید. شهرزاد خانم من عاشــق فیلم هایی بودم که شما 
بازی کردیــد. راجع به اتفاقاتی که برای شــما افتاده زیاد 
خواندم. این قدر ناراحتم، دلم می خواهد بیایید اصفهان در 
کنار خانواده ما باشــید. خواهرهایم شما را خیلی دوست 
دارنــد و می گویند اگــر بیایید اجاره خانه تــان را خودمان 
خواهیــم پرداخت. شــهرزاد با اینکه عرق  کرده از شــدت 
گرمای اتاق، با شخص پشــت گوشی خوش و بش می کند 
و تشــکر می کند از اظهار لطفش. کتاب هایی که نوشته و 
چاپ کرده روی طاقچه هستند که می گوید اگر اینها جلوی 
چشمم نباشــند انگار گمشده ای دارم. من از اولین زن های 
ایران بودم که نویسندگی را انتخاب کردم و بعد شدم اولین 
کارگردان. از احمدرضا احمدی می گوید و علاقه ای که به 
شــعرهایش داشــته و هنوز دلش می خواهد کتاب هایش 
را بخوانــد. از مجــلات فیلم های ســینمایی می گوید که 
حتی یک شــماره را هم از دســت نمــی داده و باید تحت 
هر شرایطی می خریده. با افســوس سری تکان می دهد و 
می گوید الان باید قید مجله و کتاب را زد تا گرســنه نمانی. 
در صورتی کــه من اگر یک تلویزیــون کوچک و چند مجله 
داشتم، اصلا حوصله ام سر نمی رفت. آن قدر از سینما پرت 
شــدم که حتی یک بازیگر را هم نمی شناسم. نه به اسم و 
نه به تصویر. خانم خواجویی که رفیق گرمابه و گلســتان 
شهرزاد است، قرصش را با آب می آورد که فراموش نکند. 
می پرسد شام چی براتون درست کنم؟ جواب می دهد که 
الان دلم اســپاگتی چرب و خوشــمزه می خواد، اما خیلی 
گرسنه ام، وقت نمی شــود درست کنی. خانم خواجویی با 
همدلی می گوید الان شــام را فراهم می کنم، نگران نباش. 
از آنجایی که گرســنگی ناشــی از دیابت امــان نمی دهد، 
شــروع می کند به خوردن چند شــکلات که زیر تختخواب 
قایم کرده  تا دوستش برگردد و شام بیاورد. سکوت می کند 
و کمی بعد می گوید اگر از من بپرســی که شــهرزاد همین 
الان چــه آرزویی داری؟ می گویم دلــم برای خواهرم لک 

زده.
برای خودش، صدایش. همان خواهری که آلمان است 
و من مدتی پیشش زندگی می کردم. گوشی را برمی دارد و 
شماره خواهرش را نشان می دهد که چند روز پیش با هم 
تلفنی حرف زده اند و الان دوباره دلتنگش است، می گوید 
هر صبح که از خواب بیدار می شــوم سرگرمی ام این است 
که گوشی را چک کنم تا بالاخره صدای خواهرم را بشنوم. 
اشک هایش را از کنار چشــمش پاک می کند، می گوید اگر 
می خواهــی عکس بگیری آن برس را بــده که موهایم را 
مرتب کنم. آینه را برمی دارد، موهایش را شانه می کند و در 
حالی که مشــغول شکل دادن به موهایش است، می گوید 
هنرمندان تنها صنفی هستند که هیچ وقت از هم حمایت 
نمی کننــد. اگر بازیگری آمد و به شــهرتی رســید  اما بنا بر 
هــر دلیلی از پرده ســینما کنار رفت، از نظرشــان اصلا از 
اول چنین شــخصی وجود نداشــته. این را که کجا رفت و 

سرنوشتش چه شد، سؤال بیهوده ای می دانند.

اسداالله عباسی  روز گذشته، ۳۰ خرداد، در جریان بازدید 
سرپرســت معاونت امور مجلس رئیس جمهور و نماینده 
ویژه سرپرست ریاســت  جمهوری از بیمارستان حادثه دیده 
قائم (عج) رشت، با بیان اینکه مسائل فنی بیمارستان قائم 
رشت در حال رسیدگی اســت، اظهار کرد: مسببان حادثه 
آتش ســوزي نیز شناسایی می شــوند.  کارها با سرعت و با 
تمام تــوان و همه جوانب کارشناســی و فنی ادامه دارد. 
بیماران انتقال یافته از بیمارستان قائم رشت به سایر مراکز 
درمانی تحت رســیدگی بوده و بر درمان و ســلامت آنان 

نظارت می شود.
عباســی خاطرنشــان کــرد: بــا تشــکیل کارگروه ها و 
انجام بررســی های متعدد در موضوع حریق بیمارســتان 
قائم(عج) رشــت و بعد از نشســت با سرپرست معاونت 
پارلمانی ریاســت جمهوری، تصمیماتی از جمله بازسازی 
و آماده ســازی ایــن مرکز درمانــی برای فعالیــت دوباره 
گرفته شــد. نماینده عالی دولت در گیــلان ابراز امیدواری 
کــرد  هر چه ســریع تر بیمارســتان قائم رشــت به چرخه 

خدمات رسانی برگردد.
او در ادامه از مســئولان بیمارســتان ها و دستگاه های 
دولتی خدمات رسان خواست تا به لحاظ فنی مراقبت های 
لازم را بــرای پیشــگیری از چنین حوادثی داشــته باشــند 
و ایمنــی مجموعه ها را از ابعاد مختلف بررســی و تأمین 
کنند. سرپرســت معاونت امور مجلس ریاســت جمهوری 
و نماینــده ویــژه دکتر مخبر با اشــاره به قصــور برخی از 

افــراد در زمینه بروز حریق بیمارســتان قائم (عج) رشــت 
گفت: برای برکنــاری مدیر این مرکز درمانی تصمیم گرفته

 شد.
او با اشــاره به پیگیری و بررســی زوایــای مختلف این 
حادثــه در نشســت شــورای تأمین اســتان اضافــه کرد: 
دستگاه های مختلف نســبت به ارائه گزارش اقدام کردند 
که در این گزارش ها به طور مشــخص قصور برخی از افراد 

مشخص شده است.
سرپرســت معاونت پارلمانی ریاســت در ادامه با بیان 
اینکه کار کارشناســی در زمینه ریشه یابی علت  این حادثه 
توسط دادستان گیلان پیگیری می شود، اضافه کرد: در این 
نشست ها با حضور دستگاه های مختلف،  تصمیماتی گرفته  
شــده و بر این اساس به طور قاطع و جدی با همه عواملی 
که ترک فعل داشته و در حوزه های نظارتی وظایف شان را 

انجام نداده اند، برابر قانون برخورد خواهد شد.
حسینی پور ضمن تسلیت به خانواده های جان باختگان 
حادثه آتش ســوزی بیمارســتان قائم (عج) اظهــار کرد: 
سرپرســت ریاســت جمهوری بر رســیدگی بــه بیماران و 
خانواده هــای جان باختگان تأکید جدی داشــت و در این 
ارتباط دســتوراتی داده و اقدامات لازم انجام شــد. با این 
اقدامات، بازسازی و فعالیت دوباره بیمارستان قائم(عج) 
رشــت با مدیر جدید و مورد تأیید دانشــگاه علوم پزشکی 
به ســرعت از سر گرفته می شــود و این مرکز درمانی فعال

 خواهد شد.

مسببان آتش سوزي شناسایی می شوند


